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افقی:
1- از ادوات ورزش باستانی- 

برابری- سیخونک
2- نــام آذری- نامزد- آخر 

پاییز می شمارندش
ثــروت-  و  دارایــی   -3
رباعی سرای دوره سلجوقی- 

دریانورد
4- خرده سنگ- میان تهی- 

خارپشت استرالیایی
5- نوعی کشتی هوایی که با 
گاز هلیوم پر شده و به پرواز 

درمی آید- سرشار
6- از واحدهای اندازه گیری 

فشار- قرار داده شده- الفت
نام هــا-  نویســنده-   -7

گوشه ای در دستگاه شور
8- صدای پاره شدن کاغذ- 

احوال پرسی کردن- جدید
9- از یاران امام حسین)ع(- 

گلی زیبا- نامیده شده
10- دیوار بلنــد- نام چند 
تن از پادشاهان فرانسه بود- 

استوار
11- ســراینده غزلیــات 

شمس- نشانه
12- شیشه ایمنی- پیروز- 

مقابل
13- رهاشده به حال خود- 
عصاره غلیظ شــده انگور- 
شهری با تأسیسات هسته ای

14- رودی در آلمان- رمان 
مشــهور هرمــان ملویــل، 

نویسنده آمریکایی- ریشه
15- اشاره به دور- وسایل و 

لوازم زندگی- پیشینه
  

عمودی:
1- سـحرخـــیز بـاش تــا 
شــوی- ســمت و سو-  ... 

زن گندمگون
2- جســمی- انجام کاری 
بیش از یکبار- نوعی پارچه 

از الیاف گیاهی
3- نوعی التهاب پوســتی- 

اشتهار
4- تیــر عمــود بر عرشــه 
کشتی- نامه رسان- شهری 

در ایتالیا
 5- نـشانه جـمع فــارسی- 
از الف تا ی- پرتــاب گلوله 

از تفنگ
6- شکار- سنگدلی- حرف 

همراهی
 7- بـــدهکار- قـــومی از 
نـژاد سامی- سـومین پسر 

آدم و حـوا
8- شمشــیرزن- نوعــی 
ســاح که پی در پی شلیک 

می کند- خاکستری روشن
9- همسر حوا- سوره سی و 

یکم قرآن- امانتی

10- تــعـجـــب زنـــانــــه- 
پافشاری کردن- برافروخته

خزنــده ای  حیله گــر-   -11
خطرناک بــا آرواره هــای قوی- 

سنگ آسیاب
 12- بـزرگـــداشت- ســـامانه- 

صـدای بلند
13- ورزش ترکیبــی از گلــف و 

چوگان- دوراندیش
14- زندانبان- مرطوب- گلی زیبا
15- فرسوده- تخته هالتر- تعادل

هيصوترداچشجنس
تخدروپمشاهتعفر
اگنشمنكلالته

كبابباهونايك
يناملسبترمشه
سقتكيتاايحار
وربيلنلابانشا

سانفچابروگاوس
مراطندتسينمرا
اميلاهناسفان

رتنانبينوريب
يمتاليكوينهر
نودقشنمنشنبخ
ارعشلاداتساورا
نيونديمالاعتم 15
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مولایی: این فصل جذاب تر بود
مهدیه مولایــی، دروازه بان خاتــون این فصل از لیــگ را جذاب تر از 
فصل های قبل می داند. او که 15سال است برای خاتون بازی می کند، 
می گوید: »نسبت به ســال های قبل، امسال لیگ جذاب تری داشتیم. 
به خصوص که تیم سپاهان مهره های خیلی خوبی جذب کرده بود و با 
تغییری که در کادر فنی داشتند تیم قدرتمندی بودند. آنها تیم را برای 
قهرمانی بسته بودند ولی ما و رقیب همیشگی مان؛ شهرداری سیرجان 
هم عملکرد خیلی خوبی داشتیم ولی متأسفانه سیرجان درگیر حواشی 
شد و نایب قهرمانی را از دست داد. امیدوارم سال بعد دوباره سیرجان 
را با قدرت در لیگ ببینیم.« بعــد از 8قهرمانی، بمی ها انگیزه ای برای 
قهرمانی نهم داشتند؟ مولایی می گوید: »ما اول فصل به سختی سپاهان 
را بردیم. در بازی با ســیرجان هم که اینجا بود، خیلی به ما ســخت 

گذشت. بازی زودهنگام ما و سیرجان در هفته سوم باعث شد قهرمانی 
ما تقریبا مسجل شود و جذابیت کم شود. اگر این بازی هفته های آخر 
بود، به راحتی قهرمان لیگ معرفی نمی شد. تا هفته هشتم هم سپاهان 
به قهرمانی امیدوار بود اما بعــد از نتایج خوب ما آنها هم دیگر مطمئن 
شدند ما قهرمانیم. با این حال ســپاهان سال بعد رقیب سخت ماست. 

امیدوارم سیرجان هم دوباره با قدرت به لیگ بیاید.«
مولایی که با حضور زهرا خواجوی در تیم، دروازه بان دوم بود، 6هفته در 
دروازه تیم بود و از خودش راضی است: »من و زهرا دوست های خوب و 
رقیب های سرسختی هستیم. بیشترین کلین شیت را این فصل داشتیم. 
در بازی هایی که من درون دروازه بودم، گلی نخوردم. امیدوارم در جام 

باشگاه های آسیا هم نتایج خوبی بگیریم.«

 کوهستانی: می خواهم یک مادر قوی باشم
نرگس کوهستانی یک همراه هم در روز قهرمانی داشت؛ پسر 2ساله اش. برخاف دوره ای 
که ورزشکاران زن بعد از ازدواج با تیم هایشان خداحافظی می کردند، چند سالی است که 
تعداد ورزشکاران مادر زیاد شده. کوهستانی فوتبال با بچه  را سخت می داند ، اما می گوید: 
»خیلی سخت است که بتوانی با بچه فوتبال بازی کنی اما با همکاری همسر و خانواده ام 
توانستم برگردم. من کرمانی ام و اگر خانواده ام کنارم بودند زودتر می توانستم به تمرینات 
برگردم.« کوهستانی این فصل آنقدر آماده نبود که بازی کند اما همین که توانسته کنار 
تیم باشد، راضی اســت: »از فصل بعد بازی می کنم. من تاش می کنم که برای بچه ام 
الگو باشم. الان نگاه ها عوض شده. وقتی یک زن ازدواج می کند فقط زن خانه دار نیست، 
او باید یک زن قدرتمند و یک مادر قوی باشد. من به میدان برگشتم تا برای بچه ام الگو 
باشــم و او بداند که یک مادر قوی دارد.« کوهستانی خودش هم یک زن قوی را الگوی 

خودش کرده: »خانم جعفری برای من بهترین الگوست.«

روز باشکوه شهر کوچک 
خاتون بم در پانزدهمین دوره از لیگ فوتبال زنان به نهمین قهرمانی رسید. بمی ها که بعد از 
زلزله خوی خاطرات سال1382 برایشان تداعی شده، برای این قهرمانی خوشحالی نکردند

لیلی خرسند|  شــهر 2چهره متفــاوت دارد. سبزی نخل های 
سربرافراشته زندگی  را تداعی می کند، زندگی استقامت و قدرت 
را. و خاک؛ خاکی که از هویت کویری شهر می گوید. مردمان بم 
هم مانند شهرند؛ لبخند سبزشان به مهربانی دعوتت می کنند و 
چشم هایشان... نگاه  کردن به چشم هایشان جسارت می خواهد و 
دلی سنگ. انگار غمی ابدی بر چشــم ها و نگاهشان نقش بسته، 
غمی که با بزرگ ترین شادی ها هم فراموش نمی شود، غمی که 
بیش از 2دهه  است به دوش می کشند. بتول خانم می گوید: »ما 
فقط زنده ایم.« بتول و زنان دیگر روی ســکوهای ورزشگاه فجر 
نشسته اند و منتظر شروع مراســم اهدای جام قهرمانی هستند. 
سکوها بیشتر از اینکه پر باشند، خالی اند. بتول خانم از عاقه اش 
به فوتبال می گوید و از عاقه اش به تیم دختران خاتون بم. او گایه 
دارد: »دختر همسایه مان من را خبر کرد که امروز مراسم است. 
اگر اطاع رســانی می کردند الان اینجا غوغا بود.«  میترا خانم که 

دخترها را با خودش به استادیوم آورده، فوتبالی نیست اما دلش 
شــادی می خواهد. خاتون و دخترانش تنها بهانه شادی بمی ها 
هســتند: »ما اینجا هیچ تفریحی نداریم، نه سینما، نه تئاتر و نه 
حتی یک پارک خوب. هرجا که مراسم باشد، می رویم.« برعکس 
 میترا که فوتبالی نیست، بتول خانم با دیدن فوتبال سر ذوق می آید 
و دلش می خواهد خودش هم پا به توپ شود:  »با این سن خجالت 
نمی کشــم، اگر وقت داشــتم بازی می کردم.« به جای خودش 
دخترهایش را تشویق می کند که فوتبالیست شوند. بتول فوتبال 
را بهانه ای برای شاد بودن می داند: »شما نمی دانید مردم اینجا مثل 

روح   اند، افسرده اند، انگار مرده اند.«
روح مردم همان 20سال پیش مرده و فوتبال بهانه ای برای زنده 
نگه داشتن آنهاســت. قبل از زلزله، مرضیه جعفری سرمربی تیم 
بم بود. او 12بازیکنش را از دســت داد ولی دوبــاره از روی همان 
خرابه ها فوتبال را از ســر گرفت تا ناجی مردم شود و زندگی  را به 

آنها برگرداند و حالا 2سالی اســت که غم خود او با از دست دادن 
برادر و پسرش تازه شده اســت. برای او که به دنبال بهانه ای است 
تا اشک هایش جاری شود، بم و مردمش باارزش ترین ها هستند: 
»مردم شهر خوشحال باشند، برای من کافی است.« تیم قرار است 
نهمین جام را بالای سر ببرد و جعفری می گوید: »خوشحالم که 
جلوی مردم سربلندم. آنها هنوز داغدارند و ما همه کار می کنیم تا 

خوشحالشان کنیم.«
محمد و چند پســربچه  دیگر تنها مردان روی ســکوها هستند. 
برخاف فصل گذشته که برای جشن هشــتمین قهرمانی بم در 
لیگ فوتبال زنان روی سکوها جای سوزن انداختن نبود و بمی ها 
خانوادگی به استادیوم آمده بودند، این بار ورود مردان ممنوع است، 
البته فقط روی ســکوها. کنار چمن برای مهمانان ویژه، صندلی 
چیده اند و زن و مرد کنار هم نشســته اند. جعفری هم از این بابت 

ناراحت است: »متأسفم و نمی دانم چرا این تصمیم را گرفته اند.«
آسمان بم تاریک تر شده و روی سکوها کمی شلوغ تر. مادر فاطمه 
با چادر مشــکی اش با چند دختربچه به زمین سبز چشم دوخته. 
خودش را مادر عطا میرزاده معرفی می کند، مربی تیم فوتبال زیر 
17سال مس کرمان. او حرفه ای است و در همه بازی هایی که بم 
میزبان است، به ورزشگاه می آید: »برای دخترها کل می کشم.« 
بازیکنان را هم خوب می شناسد و بازی زهرا قنبری را بیشتر از بقیه 
می پسندد. شاکی است که چرا اجازه نداده اند مردم خانوادگی به 
ورزشگاه بیایند: »همه باید بیایند و حمایت کنند.« و به اینجا که 
می رسد سر درد دلش باز می شود: »مردم که تفریحی ندارند. بعد 

از زلزله فقط ساختمان ها محکم شد و دل ها هیچ وقت شاد نشد. 
چیزی نیست که بچه ها با آن خوشحال شوند و از زندگی لذت ببرند. 
حتی مدرسه بچه ها گاز ندارد و امسال در کاس عاءالدین روشن 
کردند. نمی دانم چرا مسئولان در حق مردم بم کوتاهی می کنند و 
بیشتر از همه آموزش وپرورش.« و یاد روز زلزله می افتد: »عازم کربا 
بودم و از سر ذوق صبح زود بیدار شدم. یک دفعه آسمان قرمز شد 
و زمین لرزید. بعد از آن دیگر کسی در شهر نماند. الان بیشتر مردم 
غریبند.« این روزها خاطرات زلزله خوی و ترکیه، خاطرات تلخ را 
برای مردم بم زنده کرده اســت: »نمی دانید با دیدن صحنه های 
زلزله چه عذابی می کشیم. یاد برادرزاده 17ساله ام می افتم که بعد 

از 48ساعت از زیرآوار پیدایش کردیم ولی فوت شد.«
همه  چیز برای برگزاری مراســم آماده اســت. همه ترانه هایی که 
برای ایران و قهرمانان خوانده اند از بلندگوها پخش شــده. مجری 
پشت تریبون می رود. از مسئولان شهر بم و ســازمان لیگ برای 
اهدای جام و مدال دعوت می کند. بعضی ها گایه می کنند که چرا 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون به خودش زحمت نداده به بم بیاید و 
کنار تیم قهرمان باشــد. بعضی ها هم سر انتخاب نایب رئیس زنان 
بحث می کنند. چند ساعت قبل مریم منظمی که قبا نایب رئیس 
فدراسیون وزنه برداری و کشــتی بود، به عنوان نایب رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال معرفی شــده و کارنامه ضعیف او زنان را نگران 
کرده است. روزهای قبل گفته می شد گاره ناظمی، داور بین المللی 
انتخاب تاج است و حالا که او به عنوان مسئول برگزاری مسابقات در 

بم است، می گوید ترجیح می دهد به داوری ادامه بدهد. 

مجری با القابی که به بازیکنان می دهد آنها را دعوت می کند روی 
ســکوی شــکیلی که برای اهدای جام درنظر گرفته شده بروند. 
منصوره طاهریان قبل از رفتن روی ســکو، دست مرد موسپیدی 
را می بوسد. آن مرد، حاج  علی طاهریان اســت، پدر منصوره. او از 
سال75 با راه اندازی تیم فوتسال، کنار زنان بم بوده: »آن سال ها 
فوتبال و فوتسال بازی کردن ســخت بود و همه مخالف. اما من 
دنبال ورزش زنان بودم. ورزش خیلی خوب است ولی فوتبال یک 
چیز دیگر است.« قرار است بعد از مراسم جشنی باشد؟ جعفری 
می گوید: »نه، امسال به خاطر همدردی با مردم خوی جشن نداریم. 

به خاطر همین هم اطاع رسانی نکردیم.«
همه تشویق می شوند اما برای یک نفر همه سنگ تمام می گذارند، 
برای جعفری که بم خودش را مدیون او می داند. جام روی دستان 
دختران بم و جعفری بالا می رود و برعکس همه مراسم هایی از این 
دست، فقط قهرمان است که روی سکو می رود و عکس یادگاری 
می گیرد و مسئولان کنار ایستاده اند. بالا رفتن جام با شادی همراه 
نیست. بمی ها که درد مردم خوی را تجربه کرده اند، دوست ندارند 

در بدترین روزهای آنها شادی کنند.
چند دختربچه بــرای عکس یادگاری وســط زمیــن آمده اند. 
فوتبالیست اند و قرار است آینده بم باشند. عالیه دروازه بان است 
و عاشــق بازی نگین زندی مهاجم تیم اســت و در عوض فاطمه 
که مهاجم است از مهدیه مولایی دروازه بان تیم خوشش می آید: 
»خیلی متعصب است.« بتول خانم می گوید: »شاید این بچه ها دیگر 

بتوانند بدون خاطرات زلزله زندگی کنند.«

پایان با برد فنی 
پانزدهمین دوره لیگ برتر چهارشنبه هفته پیش 

به پایان رسید و خاتون بم 3هفته قبل از اینکه مسابقات به 
پایان برسد، قهرمانی اش را قطعی کرد . طبق برنامه، آنها روز آخر 

باید در بم با تیم کیان نیشابور بازی می کردند اما این تیم در همان 
نیمه های فصل از ادامه مسابقات انصراف داد تا بم در روز بدون بازی 

جام بگیرد. این اتفاق بیش از همه به ضرر زهرا قنبری شد. او تا روز آخر 
با افسانه چترنور  بازیکن شهرداری سیرجان بر سر عنوان خانم گلی 
رقابت داشت. ســیرجان هم در بازی آخر مقابل زارع باتری سنندج 
حاضر نشد و باخت فنی داد ولی چترنور با 24گل زده در صدر قرار 

گرفت. قنبری هم با 21گل در رده دوم ماند. غیراز بم و سیرجان 
که بدون بازی لیگ را به پایان بردند، فرا ایســاتیس 

فارس تیم هشتم جدول هم به ایلام نرفت و 
مقابل پالایش گاز باخت فنی خورد.


